راهبرد مقابله در جنگ نرم
جنگ نرم به عنوان یک اقدام تعمدی و تدبیر شده تمامی قلمروهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را در بر ‌می‌گیرد. هدف اصلی کارگزاران جنگ نرم تأثیر نهادن بر باورها، نگرش‌ها، ارزش‌‌‌ها و انگیزش مخاطبان است. آماج جنگ نرم به مردم کشورها محدود نمی‌شود، بلکه دولتمردان و نخبگان را نیز هدف و آماج قرار می‌‌‌دهد. کارگزاران جنگ نرم در پی آن هستند که در بلند‌مدت منش و رفتار مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهند. پیش‌درآمد جنگ نرم سیاسی، ناکارآمد‌سازی الگوی سیاسی موجود، تهاجم فرهنگی و دگرگونی در هویت فرهنگی است. براین اساس، می‌توان جنگ نرم را مجموعه اقداماتی خصومت‌آمیز، تعمدی و برنامه‌ریزی شده تعریف کرد که موجب دگرگونی در هویت فرهنگی، ارزش‌ها و نگرش‌‌‌های پایه و بنیادین و القای ناکارآمدی الگوی سیاسی مورد قبول مردم در یک نظام سیاسی می‌‌‌شود. این جنگ همه عرصه‌‌‌های اجتماعی یک نظام سیاسی را می‌‌‌تواند تحت تأثیر قرار دهد.
در این حال، پرسش‌های بسیاری در ارتباط با جنگ نرم برای پژوهشگران مطرح است. برخی از مهم‌ترین این سؤالات بدین شرح است: اصلی‌ترین عرصه جنگ نرم کدام است؟ برای مقابله با جنگ نرم دشمن از چه ابزاری باید بهره جست و بر چه روشی باید تکیه کرد؟ مخاطب اصلی جنگ نرم کیست؟ نقش عوامل داخلی در جنگ نرم چیست؟
در بین سؤالات مطرح شده، می‌توان گفت که امروز تا حدود زیادی عرصة جنگ نرم، مخاطبان و عوامل داخلی دشمنان انقلاب اسلامی در پرتو بصیرت دینی و انقلابی مردم ایران در ظل هدایت بی‌بدیل مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آشکار و شناخته شده و از این جهت کشتی انقلاب با خاطری آسوده به مسیر خود ادامه می‌دهد. براین اساس، در حال حاضر مسئله مهم در عرصة جنگ نرم برای پژوهشگران شناسایی روش‌های مقابله با جنگ نرم دشمن است.
آموختن مهارت مقابله با روش‌های جنگ نرم، نقطة عزیمت مفهوم مقابله است. در واقع سرفصل مبحث مقابله، با تعریف مفهوم و فرایند مقابله آغاز می‌شود. در این حال، فرایند ارزیابی نقطه ضروری برای اتخاذ روش مناسب در مواجهه با مسئله پدیدآمده در جنگ نرم است. به‌طور کلی در مباحث مربوط به این مسئله دو نوع ارزیابی مطرح شده است که با عبارت ساده و بی‌آلایش ارزیابی اولیه و ارزیابی ثانویه نام‌گذاری شده‌اند. هنگامی که با مشکلی بالقوه یا پدیده روانی ناشی از جنگ نرم مواجه می‌شویم، نخستین اقدام مشخص نمودن این مسئله است که آیا واقعاً در وضعیتی تهدیدکننده قرار گرفته‌ایم یا خیر؟ بنابراین باید به این سؤال، پاسخ داد که: «آیا این مسئله ارزش تمرکز و سرمایه‌گذاری ذهنی و کلان را برای دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای متولی مقابله با جنگ نرم را ‌دارد یا خیر؟» این همان ارزیابی اولیه است. ارزیابی اولیه با سلامت روانی جامعه و امور ظاهری مرتبط است. اگر تشخیص داده شود که خطری واقعی گروهی از مخاطبان را در جامعه، هدف گرفته است به این نتیجه می‌رسیم که در موقعیتی خطرناک قرار گرفته‌ایم. سپس، در مرحله ارزیابی ثانویه در پی پاسخ به این سؤال بر‌می‌آییم که برای نجات جامعه هدف از وضعیت تهدید چه اقداماتی باید انجام شود؟
ارزیابی اولیه و ثانویه بر نحوه واکنش به یک مشکل یا تهدید تأثیر می‌گذارد. پس باید به دقت و واقع‌بینانه انجام شوند. تهدیدها را به‌گونه‌ای باید ارزیابی کرد که نه ترس و وحشت به‌وجود آورند و نه واقعیت را نادیده بگیرند. اگر در ارزیابی اولیه، دلیلی برای نگرانی یافت شد، لازم است یک ارزیابی ثانویه انطباقی به عمل آورد، برای نمونه «این یک مشکل واقعی است، همه چیز دشوار به نظر می‌رسد، باید طبق برنامه و نقشه عمل کرد و از میان راهبردهای مقابله‌ای که در دسترس است طرح‌های مختلفی را آماده کرد تا با به‌کارگیری آنها بتوان، جنگ نرم دشمن را خنثی کرد». در بیشتر مواقع ارزیابی ثانویه گام‌هایی را که باید برای مهار موقعیت تهدید برداشت مشخص می‌کند.
به طور کلی، منظور از مقابله تلاش‌هایی است که برای کنترل و اداره کردن موقعیت‌هایی که به نظر خطرناک و آسیب‌زا می‌رسند، به عمل می‌آید. تعریف یادشده این ویژگی را دارد که مقابله کردن را مستلزم تلاش و برنامه‌ریزی می‌شناسد ‌ و آن را فرایندی تلقی می‌کند که در طول زمان اتفاق می‌افتد. این ویژگی‌هایِ تعریف مقابله بسیار مهم است، زیرا به ما امکان می‌دهد تا تاکتیک‌ها و راهبردهای مقابله‌ای متفاوت را مطالعه و بررسی کنیم و دریابیم کدام تاکتیک در موقعیت و شرایط مختلف مؤثر است. در این راستا دو راهبرد مقابله‌ایِ عمومی مشخص شده است: مقابله متمرکز بر مشکل (مسئله‌مدار) و مقابله متمرکز بر هیجان (هیجان‌مدار) یا تظاهرات بیرونی رفتار ناشی از جنگ نرم دشمن. راهبرد متمرکز بر مشکل می‌تواند معطوف به بیرون باشد. هدف راهبردهای مقابله‌ای معطوف به بیرون تغییر موقعیت یا رفتار مخاطبان هدف در کنش‌های اجتماعی است، در صورتی که راهبردهای مقابله‌ای معطوف به درون شامل تلاش‌هایی می‌شوند که برای بررسی مجدد نگرش‌ها و نیازهای مخاطبِ هدف جنگ نرم  انجام می‌شود. هدف اصلی مقابله متمرکز بر هیجان و رفتار، کنترل رفتارهای نابهنجار است.
 از این مقدمه می‌توان نتیجه گرفت در مقابله با جنگ نرم دشمن، زمانی که ارزیابی‌ها حاکی از آن باشد که می‌توان در خصوص مشکل یا موقعیتی تهدید‌آمیز اقدامی متناسب و به‌موقع انجام داد، به احتمال زیاد راهبر مقابلة متمرکز بر مشکل نتیجه‌بخش خواهد بود؛ ولی زمانی که مشکل یا موقعیت بسیار گسترده و وسیع ارزیابی شود، مقابله متمرکز بر رفتار و هیجان، راهبردی مناسب به نظر می‌رسد. با وجود این، در بیشتر موقعیت‌ها، احتمالاً ترکیب این دو راهبرد مفیدتر خواهد بود. 
سخن آخر اینکه تمایز بین مقابله متمرکز بر رفتار و هیجان و مقابله متمرکز بر مشکل، یک چارچوب کلی برای درک مفهوم مقابله در جنگ نرم را فراهم می‌سازد.
